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 چکیده

در اصلاح  ،آن کاربردهای پویای هنری است که  گونه یکی از ،طنز
نزول  ۀکه فلسف از آنجا .استقابل توجه  ،بشری های هامعج های نابسامانی

رقیب ربّانی که هنر  بی این هنر ،کلام وحی، هدایت و اصلاح است، قرآن

 ۀخورد، گاهی از این شیو زلالش آب می فصاحت و بلاغت کلام از ینبوع
شان بیدار، جدتا شاید آنان که زبان  گرفته است انذار بهره برای مؤثر

 که ضمن ایم بودهپی آن  در ،این مقالهدر  .دکن هشیارشان ،د، بیان طنزکن نمی
نظر قرآن  از را های طنز مطلوب شاخص ،زاز طن دقیق و جامع یتعریف بیان

های طنز در قرآن  ویژگی ۀبارن دراو با بیان دیدگاه مفسر کنیمکریم تبیین 
های  جلوه ،نهایت و در نیمکقرآنی استخراج  های هآی درکاربرد آن را  کریم،

تشبیه به  ،تمثیل ،طریق تهکّم طنز از قالب   را که در چهار طنز رایج در

                                      
 sohrab_morovati@yahoo.com       دانشیار دانشگاه ایلام  .�

   yahoo.com zolfa57@ دانشگاه ایلام علوم قرآن و حدیث، دانشجوی کارشناسی ارشد  .�



 کریم طنز در قرآن/ 272

دقیق تفسیری در  های ستنادبا ا ،اند بندی شده دسته تعریضیه ۀکنای وحیوانات 
 که ایم رسیدهنتیجه  ، به ایندر پایان. کنیمیندهای متنوع قرآنی تحلیل افر

از  ها  آن گرفتن و عبرت ،قرآنی، اصلاح فرد و جامعههای  طنز از هدف نهایی

 .مضمونی است که طنز از آن نشأت گرفته است
 

 .آفرینی طنز های جلوه ،مطلوب طنز تهکّم،طنز،  :کلیدي هاي واژه

 

 مقدمه.  

فرد و  برگذاری اثررسانی و  پذیر هنری برای پیام ی زیبا، ممتاز و دل  ها یکی از قالب ، طنز،شک بی

و ها  ها، ناآگاهی زشتی ،در طنز .گسترده یافته استای   هدامن ،که امروزه بدانجاتا  ؛ماع استاجت

سمت  به ها  آن ،دن آگاهی لازم به افرادشود تا ضمن دا نقد میانسانی ۀ های موجود در جامع کژی

  .ندشوتشویق ها  و ناراستی ها بعی رفع برایجویی  و به چارهشوند سوق داده  ها برفع آن عی
شکلی  ها را به او بدی  .دارد انسان را به تفکر وامی ،باطن در  اما ؛خنداند می ظاهر نویس به طنز

و اصلاح قرار   توجه ازبین برود و مرکز ها  اهمیتی آن دهد تا کم می بزرگ جلوه ،آمیز اغراق

 . (22 :ش2971داد )  شود اصلاح نمی ، تا انسان به زشتی اعمال خود پی نبرد زیرا ؛گیرند

اصلاح  ،یجهنت تانی و درسِ جویی و غبار نگری، درمان بخشی، تعالی آگاهی :عبارت است از ،هدف طنز»پس 

 .(222: ش2977، مروتی) «امور جامعه

با توجه به   ؛ امانرفته استکار  بهمستقیم   صورت ، بهقرآن کریمآن در  های مشتقو « طنز» ۀواژ

یابی به  استفاده از طنز برای دست ،اجمال دریافت که به توان می قرآن کریم های مفهوم آیه

 ضروری ،موارد از بلکه در بسیاری ؛ردتنها ایرادی ندا ، نهمطلوب است ،قرآن منظر ازکه  هایی هدف

 قرآندر  .زیبایی حاصل از فکر و ذوق بشری عبارت است از هنر است و هنر ،زیرا طنز ؛است
نیاز روحی بشر به توجه به بلکه با  ؛جایز است تنها نه رینش آن،آف و ، توجه به هنر و زیبایی،کریم

که  متعال تا آنجا که خداوند ؛رود می شمار بهامری محبوب و مطلوب  ، های محسوس زیبایی

مَن قُل »: کرده و فرموده است نکوهشرا ها  ن مردم از زیباییکرد محرومست، ها زیبایی آفرینندۀ
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های خداوندی را  که زینتکیست آن: وبگ: ؛ یعنی(92: اعرافقرآن، ) «خرَّجَ لعِِبادِهحرَّمَ زینةََ اللهِ الّتي أ

 که برای بندگانش برآورده، تحریم نموده است؟

 : یمپاسخ ده زیر های پرسشکه به  ایم بودهپی آن  در ،پژوهش حاضردر 

 کدام مواردست و در به چه معنا قرآن کریم های دینی و با تکیه بر آیه طنز در نگاه درون -

  رفته است؟ کار به

قرآن کاربرد طنز در ۀ گستر ،نهایت و در هایی دارد چه ویژگی ،قرآن کریمطنز مطلوب در  -
 است؟ چگونه کریم

 

 تحقیق ۀپیشین.  

 طولانی چندان ای هروشمند، علمی و مستقل، سابق شکل به ،قرآن کریم طنز در دربارۀپژوهش 

گفتار  در پیش جلال رفیع :شته شده استنو این موضوع مرتبط با های اخیر، آثاری و در سال ندارد

( 21تا  2: ش2971، بارفروش ۀزاد نجف)، بخش نخست نویسان ایران از مشروطه تا امروز طنزکتاب 

جدی تفسیرهای  ازطنزپردازی پرداخته و  حوزۀ به تنگناهای ،کلی طور ، به«طنز در اسلام» ۀدر مقال

ها  برخی از آن ،در ترجمه و تفسیر دقتی بی اثر که بر است انتقاد کرده ت، بدین صورقرآن های آیه

طنز ۀ دربار ،2922های اسلامی صدا و سیما در سال همچنین مرکز پژوهشاند؛  درآمدهطنز  شکل به

بر طنز ای   همقدم شده در این سازمان، شامل پژوهش انجام. است تحقیق کردهدر شریعت و اخلاق 

 و در پایان شده به معنا و مفهوم طنز پرداخته ،اختصار به است؛ همچنین در آن،نقل دیدگاه عقل و  از

به   نویسندگان دیگر نیز بعضی .ده استشطنز ذکر  دربارۀپژوهشگران قرآنی  برخی های کتاب، نظر

 « مقدسطنز »  عنوان باای   هدر مقال ای علی نجفی صحنه مثلاً اند؛ پرداخته قرآن کریمطنز در  موضوع

قرآنی،  متنوعهای بیانی  اسلوب برخیضمن برشمردن  ،(222تا  271: ش2927 ،ای  هنجفی صحن)

 طنز»ۀ در مقال نیز جواد حیدری محمد .است سخن گفته قرآناسلوب طنز در  داشتن وجود دربارۀ

 این مسئله مختصر، با استناد بهای   همقدم بیان ضمن ،(37تا  27: ش2973 ،حیدری)« در قرآن کریم

 ازدی وجود دارد، زیاهای  ، استعاره و کنایهقرآن کریمنوعی استعاره و کنایه است و در  ،که طنز

 ،صورت مختصر به (تفسیری و تمثیلی) مردن انواع طنزضمن برش سخن گفته و قرآنطنز در  دوجو



 کریم طنز در قرآن/ 222

با  مورد چند ها، میان این آیه ؛ البته ازمثال ذکر کرده است شاهد عنوان بهرا  قرآن کریم هایی از آیه

  .نیستند سازگار ، چندانطنز شده از های بیان ریفتع

 شدن انجام ، نیاز بهعین حال در  اما ؛تقدیرندۀ شایست شده، های یاد تردید، تمام پژوهش بی

با بیان  ، همراهقرآن کریمطنز در  های جلوهنیز  های طنز مطلوب و ویژگی بارۀپژوهشی نو و جامع در

ایم تا این نیاز پژوهشی را  کوشیده این مقاله ؛ یدین ترتیب، درشود می احساستفسیری  های استناد

 .برآورده کنیم

 
 شناسي واژه. 3

 زدن کردن و طعنه مسخره یعنی ،معنای لغوی آن ، معمولاًای عربی است که در گذشته واژه ،«طنز»

، این واژه ی امروزیانولی مع ؛نظر شاعران و نویسندگان بوده است مدّ ،(«طنز»: 2222،منظور ابن)

مراد است، از  ،آن طلبانۀ اصلاح که بُعد تعلیمی و مستقیم اجتماعی با چاشنی خنده انتقاد غیر یعنی

و ها  نابسامانی مشکلات، اعتراضی است به واقع، که در  شده گرفته( Satire) اروپایی ۀواژ

فراتر از  چیزی زی طنز،پس مفهوم امرو؛ (22: ش2921، ناصری)در جامعه  موجود های رسمی بی

 .است خند و استهزا ریش

ران و گ فافه و زورقی هنرمندانه به مسخرهدر ل ی چشاندن طعم تلخ تمسخر و استهزامعنا به استهزا»  البته

و معنای حدیث ( 222: ش2927  ،ای صحنهنجفی )« 2آمده است قرآن کریمبارها در  ،های عنود انسان

سْتهَْزئُِ وَ لَایَمكْرُُّ وَ یَلَایَسْخَرُّ وَ لاَ -تَبَاركََ وَ تَعاَلىَ -إنَِّ اللَّهَ » :استفرموده که  (ع) شریف امام رضا

، بابویه ابن) «جَزَاءَ السخُْرِّیَةِ وَ جَزَاءَ الِاسْتِهْزَاءِ وَ جَزَاءَ الْمكَْرِّ وَ الْخَدِیعَة  یُجَازِیهِمْ -عَزَ وَ جلََّ -لَكِنهَُلَایُخَادعُِ وَ

گران و  تمسخر به مسخره ۀچشاندن طعم تلخ و کشند» یعنی چیزی جز این نیست؛( 219 :ق2932

                                      
 :ش2912 ،مصـطفوی ) ای کـه صـورت گیـرد    با هر وسیلهمعنای طلب تحقیر است  به ،لغت در« زـ ء -هـ » ۀریش زا «استهزاء»واژۀ . 2

این عمـل   .اعضای بدنگفتار یا کردار؛ مانند اشاره با چشم یا دیگر    با کردن افراد عبارت است از مسخره ،اصطلاح و در  («استهزاء»

انجـام   دیگـران  ۀحی ـماننـد تضـعیف رو   هـایی دیگـر   هـدف گیرد و گـاهی نیـز بـا      می قصد تحقیر و توهین دیگران صورت بیشتر به

 بـار  شـانزده  ،آن هـای  و مشـتق « سُخخرّ » واژۀ بار و 92 ،آن های و مشتق« هزء»  ۀواژ استفاده از با ،قرآن کریماین مفهوم در . شود می

 .  (229 /2: ق2222، منظور ابن  ؛ 211/ 22: ش2912 ،مصطفوی) اند بیشتر لغویان این دو واژه را به یک معنا دانسته .کار رفته است به
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نه  ؛گران را با نیش داروی حکمت بیدار کند، حکیم است مسخره ۀ خفت ۀ کسی که ذائق .«مستهزئان

ه در طنز، گاه از عنصر کبل است؛ طنز همواره مساوی با استهزا توان گفت نمیپس  ؛گر مسخره

در ادامه   که چنان - .. .زنی و گوشه ،تعریض گاه از عنصر و -گویند  می نیز تهکّم ،به آنکه  -استهزا

 .(221تا  222: ش2927  ،ای صحنهنجفی ) شود استفاده می -دآم دخواه

نظران و  ادیبان، صاحب؛ زیرا نیستچندان آسان  ،طنز ازتعریفی دقیق، جامع و مانع  بیان

دست  را از این واژه به ی نسبتاً متفاوتهای ریفهای مختلف، تع اشتها و برد شناسان با دیدگاه طنز

در اصطلاح ادیبان، اظهار یک معنی برخلاف آن معنی که ظاهراً و لفظاً » :است حلبی نوشته مثلاً اند؛ داده

در منابع غربی  2آیرونی برگرفته از تعریف وظاهراً تعریف ا (.222: ش2977، حلبی) «بیان شده است

آمیز  طنز ۀو تهکمّ را معادل کنای آیرونی  های هجوادی واژ حال آنکه؛ (22  :ش2922اری، چن) است

 .بیانی طنز است های  یکی از اسلوب ،که خود( 92تا  3  :ش2922جوادی، ) دانسته است

رمز و کنایه، با رعایت و حفظ  ۀ جام انتقاد اجتماعی در» عبارت از طنز را ،طنزپرداز معاصر، تنکابنی

در این  ،بینیم  می که  طور همان. دانسته است( 229  :ش2972شوقی، ) «هنری و زیباشناسی های  هجنب

نشده  ، سخنی گفتهاست آناصلی  های  بودن طنز که یکی از ویژگی آمیز خنده دربارۀ ،تعریف

 .است

ها  یبگرفتن ع تمسخر طنز یعنی به» :دانسته و نوشته است هجو ۀ یافت صلاحی طنز را صورت تکامل

به عبارت  ؛هجو است ۀ یافت صورت تکامل ،و آن ،روی غرض اجتماعی تحقیر و تنبیه، از  منظور بهها  و نقص

 .(1  :ش2922صلاحی، ) «غرض اجتماعی  روی ازطنز، هجوی است  ،دیگر

طنز عبارت است از تصویر  » :دست داده است بدین شرح به از طنز ی کوتاهشفیعی کدکنی تعریف

اولاً  زیراجامع نیست؛  ؛ البته این تعریف،(93  :ش2922شفیعی کدکنی، ) «ع نقیضینهنری اجتما

طنز و اجتماع  میانو  نیستدارای طنز  جتماع نقیضین، با توجه به معنا و مفهوم طنز،ا گونه هر

اجتماع نقیضینی  گونه هر ؛ دوم آنکهحاکم است ،وجه نخصوص مِ و عموم ، رابطۀنقیضین

شاهی،  خرم) شودنده دیدر آن  ،بسا قصد اصلاح و بهبودی و چه اد اجتماعی نیستانتق ۀ دربردارند

 . (227  :ش2922

                                      
1. Irony 
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  :نوشته است تعریف طنز نیز در یشاه مخر
نفی عادات و آداب خشک و خشن و سنگین و   جمله از ،دلایل مختلف کلامی است که به ،طنز

تعلیل یا آوردن  یا مغالطه یا حسن چپ زدن علی ۀالعارف و خود را به کوچ فشارآور یا تجاهل

 .(231: ش2922، شاهی خرم)آید   می عذر بدتر از گناه پدید

  :ه استنوشتتعریف طنز  بهزادی اندوهجردی در
و طرز افشای  ،بیان مفاهیم تند اجتماعی و انتقادی و سیاسی ۀ خاصاصطلاح ادب، شیو طنز در

ها  آن زدن از فرد یا جامعه را که دم های  رسمی لخ و تنفرآمیز ناشی از فساد و بیحقایق ت

خند،  و نیش ستهزاپوششی از ا ر باشد، دری، ممنوع و متعذجد طور بهعادی یا   صورت به 

بهزادی ) شود  می رسمی، طنز نامیده  بی فساد و موارد های  نفی و برافکندن ریشه  منظور به

 (.1: ش2972، اندوهجردی

  ؛اند دانسته ر کلامیبرخی نیز طنز را نوعی کاریکاتو
نمایی اعضای چهره  نمایی یا کوچک اغراق در درشت   طریق ازگونه که کاریکاتوریست  همان

دهند، در   می خود قرار ۀ ترین شیو بودن اجزای تصویر را مهم نامتناسب، نهایت یا تن شخصی، در

 جاد خنده استو انتقاد و ای عناصر مختلف، اساس استهزا دادن ناسازگاری طنز نیز نشان

 .(22  :ش2922چناری، )

 دست داده و به آناز  ی جامعطنز، تعریف های  ای ضمن برشمردن ویژگی شوقی در مقاله

 : ستو و هزل متمایز کرده اطنز را از هج من آن،ض در

علل و مظاهر  ،یکی از انواع ادبی است که نویسنده و شاعر در آن  نه قالب،  ،نظر محتوا طنز از

قصد اصلاح، با چاشنی  به دردناك جامعه را های  و معایب و مفاسد و ناروایی ،دگیمان واپس

 کند  می آمیز و توأم با اشارتی به وضع مأمول زندگی بیان برجسته و اغراق طور بهخنده، 

 .  (227: ش2922، شوقی)
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   که ی هنر استبیانی و اخلاق ۀشیو  ترین  عالی ،طنز» :از طنز نیز آمده است یانغرب های ریفدر تع

 «شرارت و حماقت بوده و برای ساختن طنز، باید ظرافت و انتقاد را با هم آمیخت ،ی اساسی آن  ها آماج

 .(2: م2332، 2گریفین)

طنز مثل ستون هرمس » :نوشته است گرایی طنز ۀرسالدر  ،زبانی استعاری استفاده از ر اندلو باپیِ

 (.222: ش2921، اصلانی) «دیگرش مخندد ۀ چهر ی ها دوچهره ای است که یک ستون آن به اشک

 : نهایت دانسته و گفته است بی ملویل کلارك موضوع طنز را

نوسان  دور دو کانون، یعنی افشای بلاهت و تنبیه رذالت، در جهان طنز، روی یک بیضی به

اوت اش از نهایت شق گیرد، دامنه می بر ی، مبتذل و آموزنده را درجداست؛ مقولات شوخی و 

 .(1: ش2929، پلارد)خشونت تا غایت شکوه و ظرافت است  و

 : گفته است سارترآن،  تفاوت طنز با مفاهیم مشابه بارۀدر

عادی  ی مضحک و غیر  ها آمیز که آمیخته با ابهامی از جنبه خندی کنایی و استهزا طنز با نیش  

مرز امتیاز طنز از هزل و  ،کتهنهد و همین ن بیرون نمی ،ک نفساست، پای را از جادۀ شرم و تمل

مویی فاصله  رِسَ ،هجو است و از همین روست که در شعر و ادب کلاسیک، طنز با هزل و هجو

 .(7و  1: ش2922، صدر) ندارد

قابل دریافت است که ستون اصلی بنای طنز  ،اصلیۀ طنز، سه نکت شده برای های بیان ریفدر تع

امید  ؛طبعی خنده و شوخ ؛اعتراض و انتقاد: رود شمار می به مثلث طنزۀ سه ضلع سازند ،عبارتی و به

 زاده« اعتراض»نام  کودکی است که از بطن مادری بهۀ مثاب طنز به ،بدین ترتیب ؛به اصلاح معایب

 به کمال، «امید»نام  شود و در مکتب معلمی به می پرورده «شوخی»نام  بهای   ه، در دامان دایشود می

 .رسد می

 

 ي طنز مطلوب و آرماني  اه ویژگي. 4

  :توان موارد زیر را ذکر کرد ها می آنازجمله  که است یی  ها دارای ویژگی ،طنز مطلوب و آرمانی

                                      
1. Dustin Griffin 
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که  شود می اسلام، طنزی مطلوب و آرمانی محسوب   نظر از: دار است محتوا و هدف پر( الف

 گفتار یا رفتار   نوع هراز  ،قرآن کریمتعبیر  زیرا انسان مؤمن، به   ؛باشد   خاصپرمحتوا و دارای هدفی 

و آنان که از  :؛ یعنی(9 :مؤمنونقرآن، ) «وَ الَذینَ همُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرّضُِونَّ» :گردان است روی ،بیهوده

در اسلام  بیان هنریۀ اسو ،(ع)علی  حضرت. ندا گردان روى ،فایده بیهوده و بى[ هر گفتار و کردار]

 :ش2911آمدی، ) «نفسكم عن الفكاهات و مضاحك الحكایات و محال الترّهاتوقرّوا أ» :فرموده است

دار نگه دارید و وقار آن را  ی باطل و خنده  ها نفوس خویش را از مزاح و حکایت :؛ یعنی(229

اى که  پایه بلکه افکار بیهوده و بى ؛شود تنها شامل سخنان و افعال بیهوده نمى «لغو » .حفظ کنید

همه در  ،دارد به خود مشغول مى ،در آنچه مفید و سازنده است تفکرد خدا غافل و از انسان را از یا

 هاى باطل، به اندیشه تنها نهاند که  هپرورش یافتمؤمنان چنان  واقع، در .است شده جمع ،مفهوم لغو

و « معرض» از آن ،قرآنتعبیر  بلکه به آورند؛ روی نمیاساس و کارهاى بیهوده  سخنان بى

 (.231/ 22  :ش2972 ،مکارم شیرازی) اند انگرد روی

فرمان داده  متعال خداوند :گویی نه هزل و بیهوده ؛حقیقت است صدق و برمبنایطنز مطلوب    (ب

یا أَیُهَا الَذینَ آمَنُوا اتقَوُا اللّهََ وَ » :نه کذب و هزل ؛سخن راست و درست بگویید ،مؤمنانۀ باردر :است

تقوای الهی پیشه کنید  !اید ای کسانی که ایمان آورده :؛ یعنی(72: احزابقرآن، ) «قُولُوا قَوْلاً سَدیداً

طبرسی، ) «أقولُ إلّا حقّاًلَاَمزحُ وَ لاَ إنيّ» :فرموده است نیز( ص)پیامبر اکرم  .و سخن حق بگویید

 .گویم نمیچیزی ، جز سخن حقّ ولی در آن ؛کنم می من مزاح و شوخی: ؛ یعنی(22  : ق2222

  علامه طباطبایی،   نظر از
یا اگر فایده  و هم لغو نباشد و کلامى که هم مطابق با واقع باشد قول سدید، عبارت است از

لازم است که به  ،پس بر مؤمن ؛مشروع نباشد چینى و امثال آن، غیر اش چون سخن دارد، فایده

 افساد نباشد ۀیا مای و وکه لغ ، مطمئن باشد و نیز گفتار خود را بیازمایدگوید راستى آنچه مى

 (.927/ 21  :ق2227، طباطبایی)

 تهمت، در طنز نباید بویی از تحقیر، :طنز مطلوب درپی تحقیر و تمسخر دیگران نیست( ج

یَسخْرَْ لا» :فرموده است متعال خداوند .به مشام آید ی مسلمانکردن زن یا مرد آبروریزی و مسخره

نباید قومى قوم دیگر را : ؛ یعنی(22: حجراتقرآن، ) «.. .ونُوا خَیرْاً مِنْهمُْیَکُ أنَْ  قَوْمٌ منِْ قَومٍْ عَسى
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 ،اسلامى امنیت کامل ۀخواهد در جامع اسلام مى. ها بهتر باشند از این ها  آن شاید .خند کند ریش

و از  زبان مردم   نظر ازبلکه  نبرند؛به یکدیگر هجوم  ،عمل و با دست مردم در تنها نه ؛شودفرما  حکم

امنیت  ،اسلامی ۀدر جامع خواهد می اسلام ؛ زیراامان باشند در همآنان  ۀاندیش   نظر از ،آن بالاتر

 .(221/ 22: ش2972، مکارم شیرازی)فرما باشد  حکم ،کامل

غیرانسانی و  ،مظنونانه و بدبینانه به فرد و اجتماع نگاه: دطنز قرار داۀ مای نباید گمان را دست (د

یا أَیُهَا الَذینَ » :اند شده ت نهیشد به ،اخلاقی  غیر از این عمل ، مؤمنانقرآن و در ستاسلامی ا غیر

اى کسانى که ایمان : ؛ یعنی(22: حجراتقرآن، ) «آمَنُوا اجْتنَِبُوا كَثيرّاً مِنَ الظَّنِ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِ إِثْم

 بزرگوار پیامبر. ها گناه است ز گمانا که بعضى چرا؛ بپرهیزیدها  از گماناز بسیارى ! اید آورده

 هُجُخرَّمَفَ .. .،جٌخرَّمَ نَنهُمِ هُ، و لَنُحسَستَیَلا نِؤمِالمُ يف لاثُثَ» :ستا فرموده بارۀ این مسئلهاسلام نیز در

پسندیده نیست و راه فرار  ،سه چیز است که وجود آن در مؤمن :؛ یعنی«هُقَقِحَنّ لایُأ نِالظَِّ ن سوءِمِ

مجلسی، ) عمل نپوشاند ۀجام ،ظن است که راه فرارش این است که به آن سوء  جمله از ؛دارد

واقع، منظور،  و در است نظر ، موردنهى از پذیرفتن ظن بد ،بحث مورد ۀآیدر . (222 /72  : ق2222

 آن را نپذیر و به آن ترتیب اثر مده ،کسى ظن بدى به دلت وارد شد   دربارۀاگر آن است که 

 .(929 /22 : ق2227 طباطبایی،)

اسلام  :ودش می شان پرهیز س از اسرار درونیدربارۀ دیگران و تجسز غیبت ا ،در طنز مطلوب (ه

یغَْتَبْ وَ لاتَجَسَسُوا وَ لا» :در امنیت باشند ،از هر نظر ،خواهد مردم در زندگى خصوصى خود مى

و از  ننماییدجو هانى یکدیگر جستهاى پنو در کار: ؛ یعنی(22: حجراتقرآن، ) «بَعْضُكُمْ بَعْضاً

إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ منِ المُسلّمِ دمهَُ و مالَهُ و » :فرموده است نیز رسول گرامی اسلام .یکدیگر غیبت مکنید

خداوند خون و مال و : ؛ یعنی(البیضاء هبه نقل از محج 221  /22 :ش2972مکارم شیرازی، ) «عِرّضَهُ

ابطال هویت و شخصیت اجتماعى  واقع، غیبت در .است کردهآبروى مسلمان را بر دیگران حرام 

 گویند سرشان چه چیزهایى مى پشت دانند نمیاطلاعى ندارند و  ماجراافرادى است که خودشان از 

دیگران  است، شان انداختههای بروى عی اى را که خدا گذارند پرده نمى ،و اگر خبر داشته باشند

کس به جستجوگرى  بدیهى است اگر اجازه داده شود هر » .(922 /22  :ق2227، طباطبایی)کنند پاره 

افراد اجتماع  ۀکه هم آید وجود مى و جهنمى به رود یثیت و آبروى مردم بر باد مىح ،خیزددیگران بر   دربارۀ
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 ،ریختن آبروی مسلمان ،بنابراین ؛(222  /22  :ش2972مکارم شیرازی، ) «ب خواهند بودعذّمُ ،در آن

 .ن خون وی حرام استهمچون ریخت

آمده  قرآن کریم که در ؛ چنانشود می سخنان زشت و القاب ناروا پرهیز بیان از ،مطلوب در طنز( و

و از یکدیگر عیب : ؛ یعنی(22: حجراتقرآن، ) «تنَابَزوُا بِالْألَْقابوَ لاتلَّْمِزوُا أَنْفُسَكُمْ وَ لا» :است

جویی و  از عیبها  نیز انسان هایی دیگر یهدر آ .هاى زشت مدهید د و به همدیگر لقبمگیری

واى بر هر : ؛ یعنی(2 :ههمزقرآن، ) «هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَیْلٌّ لِكُلِّ» :اند نهی شده شدت بهزدن به یکدیگر  طعنه

اب و عانّ و لا بالسبّو لا باللَّ عانِّليس المؤمن بالطّ» :فرموده است (ص) اسلام پیامبر !زن جوى طعنه عیب

 .گو و بدزبان نیست دشنام زن، مؤمن، طعنه: ؛ یعنی(22/ 22: ق2222، الحدید ابی ابن) «ء لا البذي

زند و  بسیار به دیگران طعنه مى ،معناى کسى است که بدون جهت به «زهمَهُ»ۀ کلماند  گفته برخی

معناى شکستن  به «همز »ۀ اصل ماد .عیب نیست واقع، درکند که  یى مى  ها گیری جویى و خرده عیب

 ولى بعضى؛ ستدو به یک معنا  هر «لمزه » و «همزه» پس ؛معناى عیب است نیز به «لمز »ۀ کلم .است

سر  پشتبه کسى گویند که  «همزه » ، تفاوت وجود دارد؛ بدین شرح کهدو بین آن: اند گفته دیگر

 ردهخ شخصی، از اوروى  کسى را گویند که پیش «لمزه» اما ؛گیرد گوید و خرده مى ب مىمردم عی

نشین خود را با سخنان زشت آزار  همکسى را گویند که  «همزه»: اند گفته نیز دیگر بعضى .گیرد مى

 ،اصطلاح فارسى و به نشین خود اشاره کند همعلیه  ،آن کسى است که با چشم و سر «لمزه»و  دهد

 .(913 /22 : ق2227طباطبایی، ) او را درآورد ادای

 استفاده از الفاظ نیکوست و از ، ی طنز مطلوب  ها دیگر ویژگی از :گیری الفاظ نیکو کار به( ز 

این  ،زیرا سفارش خالق علیم ؛شود می سخنان زشت و الفاظ رکیک در آن خودداری بردن کار به

 .(29: بقرهقرآن، ) «...و قولوا للّنّاس حسنا... » :باید خوب سخن گفت( اسالنّ)مردم  ۀاست که با هم

یقال لكم فإنّ الله یبغض  قولوا للّنّاس احسن ما تحبّونّ انّ» :فرموده است این مسئلهۀ باردر (ع) امام باقر

بگویید به : ؛ یعنی (232 /2 :ش2972طبرسی، ) « اللّعانّ السباب الطعانّ علّى المؤمنين الفاحش المتفحش

دارد کسى   می که خداوند مبغوض زیرا ؛به شما گفته شود ،بهترین چیزی را که دوست دارید ،مردم

شنیدن  ناسزا گفتن و زند و از ناسزا  می کند و بر مردم مسلمان طعن  می گوید و نفرین  می را که ناسزا
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و  (223  / 2  :ق2227 طباطبایی،) مطلق آمده است  صورت به« سناًحُ» ۀ، واژاین آیه در .ندارد یباک

 .ودش و ظاهر و باطن کلام می ،ها چشم شامل گفتار، رفتار، حالت صورت، ظاهراً

نشدنی سیاسی  ظاهر حل مسائل بسیار خشن و به حتی :است نواز آفرین و روح نشاط ،طنز آرمانی( ح

 کار آدمی عرضه کرد به روح حساس و ظریف ،طبعی ی از شوخا هتوان در لفاف می و اجتماعی را نیز

 .دست آورد بهرا  نظر مورد ۀو نتیج  

و به گفتار پاك : ؛ یعنی(22: حجقرآن، ) «صِرّاطِ الْحَميدِ  وَ هدُوُا إِلىوَ هُدوُا إِلىَ الطَيِبِ مِنَ الْقَوْلِ »

إِنَّ » :فرموده است (ع)امام علی  .گردند ستوده هدایت مى[  خداى]راه  سوی بهشوند و  هدایت مى

: ؛ یعنی(21 /23: ق2222 الحدید، ابی ناب) «هَذِهِ الْقلُُّوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُّ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَّائِفَ الْحِكْمَة

[ ،برای درمان ملالت و خستگی آن]؛ پس ملالت و خستگی یابند ها،  همانند بدنها  همانا این قلب

 .را طلب کنیدآمیز  یف حکمتنکات لط

معناى کلامى است که یکى از  ، بهو کلام خبیث ، خبائث نباشدکلامى است که در آن ،قول طیب»

یک زندگی عالی و زیبا ۀ باردر رایجاد تصو» .(912 /22  :ق2227طباطبایی، ) «ن باشداقسام باطل در آ

از وظایف طنز  ،نندهکردن شوق کمال مطلوب در خوا راه تصویر جهات پست و ناشایست زندگی و بیدار از

 .(97: ش2971، پور آرین) «رئالیستی است

 آوردن زبان بدگویى و بر: مور جامعه استپی اصلاح ا درها  طنز مطلوب با انتقاد از بیدادگری( ط

 ،ولى در یک مورد؛   را دوست ندارد این کار متعال، ناپسند است و خداوند ،دهنده سخنان بد و آزار

 :ظلم واقع شده باشد است که انسان مورد هنگامی ،بدگویى کند و آن استبه انسان اجازه داده 

: ؛ یعنی(222: نساءقرآن، ) «نَ القْوَْلِ إِلاَ مَنْ ظُلِّمَ وَ كانَّ اللَّهُ سَميعاً عَلّيماًیُحِبُ اللَّهُ الْجهَْرَّ باِلسُوءِ مِلا»

و خدا  کسى که بر او ستم رفته باشد،[ از]مگر  ؛برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد خداوند، بانگ

ثَلَّاثةٌَ » :استفرموده  (علیهما السلام)قول پدرش  م جعفر صادق ازاما ،در روایتی .شنواىِ داناست

 /22: ق2223، عاملی حرّ) « صاَحِبُ هَوًى مُبْتدَِعٌ وَ الْإِمَامُ الْجَائرُِّ وَ الفَْاسِقُ الْمُعْلِّنُ بِالفِْسْق  : لَيْسَ لهَُمْ حرُّْمَةٌ

حاکم ستمگر و  گذار، پرست بدعت هوا: ند که حرمتی برایشان نمانده استا سه گروه: ؛ یعنی(223

 .دپرداز می ناه و فسق و فجورآنکه آشکارا به گ
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،   ها ستمگری، از حق دارند شکایت کنند ،ظلم ظالم دربرابربراى دفاع از خویشتن » مظلوم افراد

واقع،  در .پاى ننشینند را دفع نکنند، ازو تا حق خود را نگیرند و ستم  کنندانتقاد و غیبت آشکارا 

 ،«یُحِبُ اللَّهُ الْجهَْرَّ باِلسُوءِ مِنَ القَْولِْلا»یعنی  بالا،است که حکم اخلاقى  بدان سبب ذکر این استثنا

مکارم شیرازی، )نباشد دادن به ستم  ى براى تنا یا بهانه ستمگران واقع نشود ۀاستفاد مورد سوء

بلکه بهترین سلاح برای  ومطلوب  نوع ، ازطنز ،در چنین مواردی. (221تا  221 /2 :ش2972

و مفاسد، ها  کردن بدی طنز با برجسته زیرا؛ جهت اعتراض و انتقاد استدادخواهی و برترین ابزار 

شود  می و باعث کند می دارد و به مسیر حقیقی زندگی راهنمایی می خبری برحذر بیرا از ها  انسان

 .دست بردارندها  لیدیو پها  آدمیان از گرایش به زشتی

 یافته از روحی بلند وش، و تراوشمعجونی است آمیخته از نیش و ن ،طنز مطلوببدین ترتیب، 

 و حکمت ، لطفطنزی است که در آن» .هدایت و تعالی است ، رشد، بالندگی،غایت متعالی آن   که

انسان پدید آورد؛ به عبارت دیگر، طنز  طلب پسند برای روح پاك و تعالی به هم درآمیزد و معجونی مورد

 .(291 :ش2977، حیدری) «آموزاند می خنداند، حکیمانه می که لطیفانهعین این اسلامی در

 

 پژوهان نگاه قرآن از يطنز قرآن. 5

الله مکارم  تیآ .ده استشاز طنز استفاده  ،کریمقرآن  در که اند پذیرفته پژوهان قرآن بسیاری از

است در اوج فصاحت و  یکلام ،قرآنچون  ؛طنز هست ،قرآندر »: مسئله گفته است نیا بارۀدر یرازیش

خداوند در   »: داده است حیو توض ذکر کردهدخان را  ۀسوراز  23 ۀیآ ،نمونه عنوان س به؛ سپ«بلاغت

 ...میالكرّزُیالعز أنتَ كانَ قذُ:دیفرما می ،اندازد می از سران کفر را در آتش جهنم یبرخ یوقت ،امتیروز ق

: ش2922، صدا و سیما اسلامی های مرکز پژوهش) «ستین نیاز ا  غیر طنز تیماه .طنز است عملاً ،نیا

222.) 

 الله معرفت،  آیت   نظر از
افه و یعنی مطلبی را در لف ماهیتاً همان کنایه است؛ رود و می شمار بهیک نوع کنایه  ،طنز

شاید مؤثرتر باشد  ،استعاره و کنایه  صورت بهاساساً هر بیانی . دهد می و با تشبیه ارائه ،وار کنایه

با یکی از لذا طنز اگر با هدف مشروعی باشد و  ؛را مطرح بکندمطلبی  که کسی صریحاًتا این
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های اسلامی صدا  مرکز پژوهش) د، ذاتاً مباح و قطعاً مشروع استه ملحق نشوعناوین محرّم

 . (227: ش2922، و سیما

 : گفته است قرآنوجود طنز در  بارۀدر وی

الَذینَ »: دیگو می یرباخوار ۀربارد وجود دارد؛ مثلاً( طنز) باره نیدر ا یفراوان اتیآ ،قرآندر 

 (271: بقرهقرآن، ) « یَقوُمُونَّ إلِاَ كَما یقَُومُ الَذي یَتخََبَطهُُ الشَّيْطانُّ منَِ المَْسیأَْكُلُّونَّ الرِّبا لا

کسى که شیطان  مگر مانند برخاستن ؛خیزند برنمى[ از گور]خورند،  کسانى که ربا مى :[؛یعنی]

های  مرکز پژوهش) طنز و استعاره است ینوع ،نیکه ا . سرَشَ کرده است اثر تماس، آشفته بر

 .(299: ش2922، اسلامی صدا و سیما

 
 قرآنطنز در ۀ گستر. 6

 حلبی .کردواحد محدود  ای هآن را به شیو توان و نمی ف، قابل طرح استمختل  یهای جلوهطنز در 

قیر، تح»: را بیان کرده استها  از این شیوه، شماری طبعی در ایران ای بر طنز و شوخ مقدمهدر کتاب 

های  و شیوهها  جلوه. (31تا  12: ش2912، حلبی) «.. . ،تشبیه به حیوانات، قلب اشیا و الفاط، تهکمّ

 :اند بدین شرح قرآن کریم های یز موجود در آیهآم طنز 
 

 : ذمّ شبیه به مدح ، هکّم. 6- 

ریختن چاه  شدن، و فرو نانداختن، شکسته و ویرا کردن، دست ی مسخرهامعن به ،در لغت «تهكّم»

ۀ درّ، مؤلف کتاب این واژه ادبیدربارۀ معنای اصطلاحی و (. «تهکمّ»: ق2222 ،منظور ابن)است 

م ، آن است که متکلاند نیز گفته( نزاهت)تهکمّ که آن را نزاهه  »: کرده است نقل الربیع انواراز  نجفی 

  «.. .و بشارت در موقع تحذیر و وعد در مکان وعید ل در موضع تحقیرب را به لفظ اجلاخطاب کند مخاط

دانسته  «آمیز طنز ۀکنای»و تهکمّ را معادل  آیرونی  های هواژ جوادی(. 232: ش2911، میرزا قلی نجف)

 .(92تا  3  :ش2922جوادی، ) است
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عین حال که با لحنی  رپرداز د اند؛ یعنی طنز دانسته اصلی طنز را در طعن و تهکمّۀ مای پیشینیان

ای   هگون کند و به می پوشیده، تحقیر و لعن صورت به ستاید، او را می ، کسی یا چیزی را  خاص

 :مانند این بیت حافظ؛ پردازد می «ذمّ شبیه به مدح»   او بهۀ دربار

 هنری بهتر از این؟! عاقل ۀای خواج: گفتم    ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟

. حاصل شده است« تهکّم» که از نوعی کار رفته به ناسازگارِ درونیِ متنۀ نوعی استعار ،بیت در این

از  .(213: ش2922، موحّد) رفته است کار به« نادان» معنای به برخلاف مفهوم رایجش،« عاقل»واژۀ 

از بسیاری  در. (22: ش2977، حلبی) نیز یاد شده است« آمیز ستایش اغراق» باعنوان ،این شیوه

 :شود  می آمیز دیده طنز ۀ کاربرد این جلو ،قرآن کریم های آیه

معنای  رود و استعمال آن در می کار بهبخش  تبرای خبر مسربشارت : مقام انذار بشارت در( الف

مختلف  های سورهدر چندین آیه از  (.«ب ش ر»: ق2222راغب اصفهانی، ) مخالفش، استعاره است

، باب تهکمّ به معاندان این موضوع از ت ورفته اس کار به  «أنذِر» مستعار از  «بشَِّرّ »لفظ  ،قرآن کریم

گر کافران تکذیبۀ بار، درانشقاقۀ مثلاً در سور است؛ منافقان و مخالفان دین مبین اسلام منکران، و 

بس دردناك را به عذابى  ها  آن پس: ؛ یعنی(22: انشقاققرآن، ) «فَبشَِّرّْهُمْ بِعَذابٍ أَليمٍ» :آمده است

تهدید به عذاب را تعبیر فرموده به  -تعالى -خداى ،(و در موارد بسیار دیگر)در این جمله ». بشارت ده

فهماند  آمده، مى "فاء"حرف  ،است، و چون در ابتداى جمله باب تهکمّ و استهزا مژده به عذاب، و این از

 . (221  /22 :ق2227طباطبایی، ) «تکذیب است ۀنتیج ،این تهدید

آیۀ  :وان موارد زیر را نام بردت ، میمقام انذار اس بشارت درهای دیگری که مصداق  آیهازجمله 

، آیۀ جاثیه، آیۀ هشتم از سورۀ لقمان، آیۀ هفتم از سورۀ نساءسورۀ  292، آیۀ عمران آلسورۀ  22

 . .. .و ،توبهاز سورۀ  92سوم و نیز 

واقعه آمده است که  ۀسور 11تا  12های آیه در :اصحاب شمال در روز جزا پذیرایی چگونگی (ب

از آبی جوشان  ، از خوردن از درخت زقوم پس ، کننده راهان تکذیب همان گم   ،اصحاب شمال

در آدمی  مرضی شبیه استسقا   ،شتری که به مرض هیم)مانند نوشیدن شتر هیماء   ؛خواهند نوشید

 .(221 /23 :ق2227یی، طباطبا) شود نمییا ریگزار که هرگز از نوشیدن سیراب  و (مبتلا گشته
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چیزی « نزُلُ». این است پذیرایى آنان در روز جزا: ؛ یعنی(11 :واقعهقرآن، ) «هذا نُزُلُهُمْ یَومَْ الدِینِ»

و  "زقوم"نامیدن  »( «نُزلُ»: ق2222 راغب اصفهانی،) شود می است که برای پذیرایی از مهمان فراهم

گران آیات الهی تکذیبۀ گواه تهکّمی شدید و استهزائی گزنده است که شایست ،"نُزلُ" عنوان به "حميم"

 :م2227، صابونی) «حال آنکه این عذاب است و اهانت و سرزنش ؛جهت اکرام است "نُزُل"زیرا  است؛

« زدن است آنان را پذیرایی خوانده، نوعی تهکمّ و طعنهۀ شد در اینکه عذاب آماده»پس  ؛ (291

: ش2919، عبدالعظیمی حسینی شاه؛ 221  /1    :ق2221، فیض کاشانی ؛221 /23 :ق2227طباطبایی، )

 22/ 213). 

  :اند بهره عزت و کرامت بی ، ازپیشگان گناه( ج
ن جبلیها اعزَ و اکرم منیّ فمَاتَسطیعُ أنتَ و لا ما بی »: گفت( ص) محمدجهل لعین به حضرت ابو

کسى که  مکه،اند به  یست میان این دو کوه که محیطن) :[؛یعنی] «شیئاً  بی تفعلا ربکُ أن

توانایى ندارید که ضررى به من  ؛ پس تو و خداى توارجمندتر و بزرگوارتر از من باشد

به او گوید که اى عزیز  ،و تهکمّ سبیل استهزا ت بر، حضرت عزچون روز قیامت رسد .رسانید

 .(23 /2: ق2977، طبرسی) بچش این عذاب جحیم و عقاب الیم را !و کریم

 . (23: دخانقرآن، ! )بچش که تو همان ارجمند بزرگوارى: ؛ یعنی«ذُقْ إِنَكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْكرَِّیمُ»

و اگر او  پى است در هاى پى حال چشیدن عذاب اى که در پیشه خطابى است به گناه ،این جمله  

نوعى  ،حقیقت و ملامت است، در ت و پستىنهایت ذل اینکه در خواند، با« کریم»و « عزیز»را 

و  عزت ،گونه افراد در دنیا براى خود چون این ؛استهزا به او است تا عذابش شدیدتر گردد

 و کرامت موهوم دست بردارند عزتکرامتى قائل هستند و به هیچ وجه حاضر نیستند از آن 

  .(222 /22 :ق2227طباطبایی، )

و سرزنش  خوانند میاو را  ،م به همین قول، در جهن «الكرّیم انا العزیز»: گفت  می چون ابوجهل همیشه

اى ذلیل : ست که به او گفته باشندا معناى نقیض است و مثل آن ایرااند این جمله د بعضى هم گفته. کنند

 (.229/ 3 : ش2972طبرسی، ) به این طریق گفته شده است ،استخفاف برایولى  ؛!بچش !و پست

به  .فراش و بستر: آمده است« مهاد»ی امعن بارۀدر ،العرب لساندر  :«مهاد»تعبیر از جهنم به ( د

از  آیه در چند .(222  /9 : ق2222، منظور ابن)خاطر نرمی و راحتی آن  به ؛شود می گفته «مهاد» ،بستر
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نوعی طنز و تهکُم  گونه کاربرد، این. یاد شده است« مهاد»از جایگاه جهنمیان با لفظ  ،قرآن کریم

وَ إِذا قيلَّ لَهُ اتَقِ اللّهََ أَخَذَتْهُ العِْزَةُ بِالإْثِمِْ فحَسَبْهُُ » :تا شدت و عمق عذابشان را بنمایاند  است آنانارۀ درب

نخوت،  ،«از خدا پروا کن»: و چون به او گفته شود: ؛ یعنی(221: بقرهقرآن، ) «جهََنَمُ وَ لَبِئسَْ المِْهادُ

 یامعن به« مِهاد» واژۀ! و چه بد بسترى است هنم براى او بس است؛ پس جوى را به گناه کشاند

تعبیر از آن برای  .شود می یعنی آنچه برای استراحت فراهم و گفته شده است است (بستر) فراش

، قرآن در علت اینکه .(232 /2: ق2221، آلوسی) سرزنش وجود دارد ،تهکمّ است و در آیه

به او  ،که آمادگاه و قرارگاه راحت است« مهاد»جاى  ست که بهاین ا نامیده شده، «مهاد» ،«جهنم»

و باید به  کار رفته به« بشارت»تعبیر  در آن، که   «فَبشَِّرّْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»ۀ شود؛ مانند آی  می داده« جهنم»

طبرسی، ) شود  می به عذاب بشارت داده ،جاى نعمت کار است به ولى چون گناه ؛نعمت بشارت داد

 .(191 /2  :ش2972

 :در  جمله ازتعبیر شده است؛  «مهاد»به  ،«مجهن»هایی دیگر نیز از  گفتیم، در آیهطور که  همان 

 . .. .و ،عمران آل، آیۀ دوازدهم از سورۀ اعرافاز سورۀ  22آیۀ 

 : کردن پیامبر خویش قوم شعیب و سرزنش( ه

چون نماز شعیب  ؛وچک شمردندگونه که نمازش را ک بدین ؛قوم شعیب وی را استهزا کردند

امثال مثل آن را از  ها  آن چون ؛کار عجیب و غریب و شبیه به افعال دیوانگان بود  ،ها آن نظر در

ها کار  که پرستش بت زیرا  ؛شمردند هایشان را بزرگ مى و نیز عبادت بت خودشان ندیده بودند

 پرداختند و بدان عادت کرده بودند آن را درست دانسته و به آن مى ،پدرانشان بود از همین رو

 .(991  /2 : ق2222، گنابادی)

أَمْوالِنا ما نشَّؤُا إِنَكَ لَأنَْتَ الْحَلّيمُ   نَفْعَلَّ في نَتْرّكَُ ما یَعْبدُُ آباؤُنا أَوْ أنَّْ صَلاتكَُ تَأْمُرّكَُ أنَّْقالُوا یا شُعَيْبُ أَ»

دهد که آنچه را  آیا نمازت به تو دستور مى !یباى شع»: گفتند: ؛ یعنی(27: هودقرآن، )   «الرَّشيدُ

 تو بردبار ف نکنیم؟ راستى کهمیل خود تصر ، بهیا در اموال خود ، رها کنیماند پرستیده پدران ما مى

 .اى فرزانه

و آن بزرگوار را  (تهکمّ)ند خلاف معنایش را اراده کرد جملۀ آخر،قوم شعیب از در این آیه، 

 .(212  /2 : ش2977، طبرسی. )دادن راهى و سفاهت نسبت به گم
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قبیل استعمال ضد  این جمله از .تو مرد بردبار و رشیدى هستى: ؛ یعنی«الْحَلِّيمُ الرَّشِيدُ إِنَكَ لَأنَْتَ»

اراده  آن ضدبه این کلام،    .(991  /2 : ق2222، گنابادی) اند گفتهباب استهزا  است که از در ضد

 . (222/ 1 : ش2919، عبدالعظیمی حسینی شاه)ى هستى تو سفیه و غاو :یعنى شده است؛

 
 تشبیه به حیوانات. 6- 

طنزپرداز برای نمایاندن  این شیوه،در  .است تشبیه به حیوانات ،آفرینی دیگر طنز های  یکی از شیوه

گیرد و   می مدد ها  آن و حرکات ها ت، از دنیای حیوانات، و صفانسانی ۀ عحقیقت نفس آدمی یا جام

از او  ،اعمال و رفتار آدمی سبب ل انسانی و کمالات روحانی را به، فضایلحن انتقادی و طنزآمیزبا 

ای که در شخص یا اشخاص  نفسانی و حیوانی برجسته های تسبب صف به ،مقابل در است؛گرفته 

ی و پرور تن کند؛ مثلاً  می را به حیوانی که در آن صفت، سرآمد است، تشبیه ها  آن شود،  می دیده

 تشبیه کاری را به روباه، حماقت را به خر و درندگی را به گرگ نهانپتنبلی را به خوك، مکّاری و 

در آثار  ،ای از گذشته چنین شیوه. (32: ش2921، ناصری ؛292: ش2977، حیدری)کرده است 

 : اینکه نخست، :داردت عمده مسئله، دو علو این  کار رفته است بهنویسندگان و شاعران 
روایان و قربانیان خود را کاری  خند مستقیم بزرگان و فرمان گفتار صریح یا بدگویی، ریشبا 

که جز خوردن و  -کردن قربانیان خود به حیوانات اینکه آنان با تشبیه ،مدو. دیدند  می ناممکن

را از آسمان رفعت و شأن خیالی  ها  آن -توانند بکنند کاری نمی ،آوری زیستن و خوابیدن و بچه

  .(19: 2977حلبی) کشیدند  میخودشان فرو

 چند مورد از ،اختصار در اینجا، به. شود  می دیده قرآن کریم های برخی آیهپردازی در  ۀ طنزاین شیو

     :یمکن  می را ذکر ها  آن

 : ها عمل و تمثیل سوء آن بی عالمان( الف

د و او معارف و شرایع آن را نازل کر، (ع)موسى  ،را بر پیامبر آنان توراتیهودیانى که خدا 

برایشان  -تعالى -داىخ، ولى رهایش کردند، و به دستورات آن عمل ننمودند ؛تعلیمشان داد

هیچ  ،و خود آن حیوان هایى بر آن بار شده تشبیه کرد که کتاب حماریرا به  ها  آن و لى زدثَمَ

جز  ها چیزى به ل آن کتاباز حم ،نتیجه درو  ها ندارد ق آن کتابیاز معارف و حقا ای آگاهى

 .(211 /23 : ق2227طباطبایی، ) ماند برایش نمى ،خستگى
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ا بآِیاتِ یَحْمِلُّوها كَمَثَلِّ الْحِمارِ یَحْمِلُّ أَسْفاراً بئِْسَ مَثَلُّ القَْوْمِ الَذینَ كَذَبُو مَثَلُّ الَذینَ حُملُِّوا التوَْراةَ ثُمَ لمَْ»

داده شده و  ها  آن به توراتمثَل کسانى که : ؛ یعنی(1: جمعهقرآن، ) «لْقَوْمَ الظَّالِمينَیهَْدِي االلَّهِ وَ اللَّهُ لا

بد مثَلى است مثَل مردمى . کند هایى را حمل مى مثَل آن خر است که کتاب ،کنند بدان عمل نمى

 .کند کاران را هدایت نمى و خدا ستم ،اند شمرده که آیات خدا را دروغ مى

این  .مفید علمی قرار داده باشند های بااز کتای   هگنجین ،پشت آن نید که برحماری را تصور ک

د؟ معلوم است که همچنان در شو می برد؟ آیا نابغه یا فیلسوف ای می  هچه فاید ها باحمار از آن کت

جز رنج و زحمت   برد ای می  هی علمی چه بهر  ها از این گنجینه ،حال .ماند می جنس خود باقی

زیرا الاغ به است؛  صورت گرفته چه بیشتر ی تحقیر و اهانت هربرا ،تشبیه به الاغ   ؟آن بارسنگینی 

 . (912: م2227صابونی، ) مشهور است ،بودن کودن

 قرآن در :قرآنی به رمیدن حمارهای وحشی از صدای شیرۀ از تذکر کافران گرداندن رویتشبیه ( ب

 ،کنند می دادن، اعراض جای گوش شود، به می ان تذکر دادهکسانی که وقتی به ایشۀ باردر         ،کریم

 انتقاد شده از کافران ،آمیزها، با استفاده از زبان طنز گونه آیه این در .است رفته کار بهچنین تمثیلی 

 .(211: ش2977، مولاییو  شالچیان ناظر) است

است که از این چه شده : ؛ یعنی«فَرَّتْ مِنْ قسَْوَرَةٍ،ستَْنْفِرّةٌَكَأَنهَُمْ حُمُرٌّ مُ،فَما لهَُمْ عَنِ التَذْكِرَّةِ مُعرِّْضينَ»

در این . (12 تا 23 :مدثرقرآن، ) ؟گریزند که از شیر مى،مانند گورخران رمیده ؛کنند پند اعراض مى

 ،رالبته منظو ؛ستا تشبیه شده( «حمار»جمع ) «رّمُحُ» به ،اعراض از تذکره کافران، هنگامحال آیه، 

 ه، بسیاراین صحن . (33  /22  :ق2227طباطبایی، ) ى نفرت استامعن به نیز «استنفار» و تگورخر اس

بدون  ؛کند می با شگفتی تمام فرار ،که غرّش شیر را بشنود زیرا خر وحشی هنگامی است؛ آور خنده

با  آنان است؛بر حماقت  یگواه ،به خران وحشی این افرادتشبیه  .داشته باشد ی مشخصاینکه هدف

که از اندرز  انسان هنگامی  اما ؛سرزنشی بر آن مترتب نیست ،فرار کند وقتی خر این تفاوت که

 . (973 :م2227، صابونی)شود  میکه موجب خنده  آید پدید می عجیب ای بسیار هصحن ،بگریزد

 : تمثیل  ترین  زشت دانشمندان سوء و( ج
 کار بهرد، خداوند درمورد دانشمندانی م کتصویری را که بتوان مجس  ترین  و شنیع  ترین  زشت

به  ها  آن .هاست بلکه این علم موجب شقاوت آن ؛برند نمیای   هبرده که از علم خویش بهر
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منفورترین تمثیل در پستی و حقارت است و  ،این و... زند ه میلَ هاند که لَ سگی تشبیه شده

 فروشند می متاع ناچیز دنیا دربرابرآن را تنها برای کسانی آورده است که دین خود را  ،خداوند

 .(222 :م2227، صابونی)   

ل او چون ثَمَ: ؛ یعنی(271: اعرافقرآن، ) «فَمَثَلُّهُ كَمَثَلِّ الْكلَّْبِ إنِّْ تَحْمِلّْ عَلَّيْهِ یَلّهَْثْ أَوْ تَتْرُّكْهُ یَلّهَْث»

هم  باز ،ش کنىزبان از دهان بیرون آرد و اگر رهای ،مثل آن سگ است که اگر به او حمله کنى

    .دزبان از دهان بیرون آر
زندگى  (ع)بلعم باعورا بوده است که در عصر موسى  نام مردى به ،منظور از این شخص

از ( ع)و حتى موسى  شد اسرائیل محسوب مى کرد و از دانشمندان و علماى مشهور بنى مى

قدر بالا گرفت که  آن ،ن راهو کارش در ای کرد نیرومند استفاده مى غیک مبلّ عنوان بهوجود او 

از  ،اثر تمایل به فرعون و وعد و وعیدهاى او ولى بر ؛رسید اجابت مى به ،دعایش در پیشگاه خدا

تا آنجا که در صف مخالفان موسى  ؛دست داد مقامات خود را از ۀراه حق منحرف شد و هم

قدر  ت است که هرهم پرستان دوناین همان حالت دنیاپرستان و هوا.    .. .قرار گرفت (ع)

 (.21 و 21/ 7    : ش2972مکارم شیرازی، ) کنند هم احساس سیرى نمى باز ،بیندوزند

 
 استفاده از تمثیل .3-6

طنزپرداز برای بیان مقصود خود و تشدید  .شود  می ی به یک واقعه تشبیهجددر این شیوه، واقعیتی  

ی مناسب و بجا، ضمن آنکه باعث انبساط روح تأثیر در مخاطب، با استفاده از قیاس، تمثیل و تشبیه

طنزپرداز با این . (92: ش2971، حکیمی) دهد  می  توجه ی عمیقتشود، او را به واقعی  می مخاطب

، کنند نمی  توجهیا عادت، بدان  دلیل غفلت تی را که دیگران بهکند و واقعی  میزدایی  عمل، غفلت

 .چشم مخاطب کنار زندد تاحجاب را از پیش کن  می بزرگ و برجسته

 : نوشته است تمثیل کوب دربارۀ زرین

ی حسبه امر  ،برای مخاطب ،ی استحسی است که باید امری را که غیرحستصویری  ،تمثیل

کند تا شنونده آنچه را که تمثیل،   می ی کمکحساین تصویر . ..  .نزدیک و قابل ادراك نماید

، از انواع ام خلقرسیم کند، و تمثیل برای عو، در مخیلۀ خویش تآید  می حساب نمایش آن به

 .(212: ش2913 ،کوب زرین) ت استحج
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، ای، مردم ضعیف هر واقعه از پس ،ایرانی را که در آن ۀ این واقعیت تلخ جامع اکبر دهخدا علی

گونه با تمثیلی زیبا و  این برند،  می در هشوند و عاملان اصلی واقعه، جان سالم ب  می مجرم شناخته

 :نمایانده است اسب بزرگمن

سردار برآشفت که مرا؟ . کنندرا تنقیه  باشی دستور داد که او حکیم. سرداری مریض شد

باشی را خفته کردند و کاری که  حکیم. بنده را !خیر قربان: گفت[ ترس  روی از] باشی حکیم

شد،   می وقت سردار مریض ار آن پس، هر. شد، با او انجام شد  می باید با سردار انجام

 .  (223: ش2977، حیدری  ) رفت  می کردند و با او همان معاملت  می باشی را دراز حکیم

 : شود  می دیده هم قرآنی های  در طنز تمثیل ۀ استفاده از شیو

 : شدن شتر در سوراخ سوزن به داخل ،به بهشت کافرانتشبیه ورود ( الف
مگر  ؛ار به بهشتبودن ورود کف کشیدن محال تصویر نهایت زیبایی، در به تمثیلی است در ،این

از سوراخ سوزن بگذرد و عرب وقتی  ،که ممکن گردد شتر با آن هیکل عظیمش هنگامی

 :م2227، صابونی) کند می آن را به چیز ناممکنی تشبیه ،بخواهد عدم امکان را تأکید کند

31) . 

  یَدْخُلُّونَّ الْجَنَةَ حَتَى یَلّجَِ الْجَمَلُّ فيلَهُمْ أَبْوابُ السَماءِ وَ لاتُفَتَحُ ها لاتِنا وَ اسْتَكبَْرّوُا عَنْإنَِّ الَذینَ كَذَبُوا بِآیا»

روى کسانى که  هدرهاى آسمان ب: ؛ یعنی(22: اعرافقرآن، ) «سَمِ الْخِياطِ وَ كَذلِكَ نَجْزيِ الْمجُْرِّمينَ

نخواهند شوده نخواهد شد و به بهشت درد، گان سر برتافته ها  آن اند و از آیات ما را تکذیب کرده

 .دهیم چنین کیفر مى و مجرمان را این. آمد تا آن گاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد

 «مخيط » مانند« خياط» ۀکلم و است« سموم» ،معناى سوراخ و جمع آن به «مّسَ »ۀ کلمدر این آیه، 

ری بخواهد از آور است که شت دهبسیار خن (.222  /2  :ق2227طباطبایی، )ت معناى سوزن اس به

براى اینکه  واقع، در. است مسئلهبودن این  از محال لطیف ای کنایه ،این تعبیر .سوراخ سوزنی بگذرد

 درآید، این مثال انتخاب شده است حسى ای هلئمس  صورت به ،امکان دخول این افراد در بهشت نبودِ

از سوراخ باریک  ،بزرگشۀ ت شتر با آن جثکس تردید ندارد که ممکن نیس که هیچ  طور همانتا 

 مطلقاً ،ایمان متکبر در بهشت م بدانند راهى براى ورود افراد بىطور مسلّ همین ،سوزن عبور کند

 .(211: ش2977، شالچیان ناظر و مولایی     ؛272 /1  :ش2972، مکارم شیرازی)ت موجود نیس
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کافران و مشرکان به بهشت، در قالبی شیرین  نشدن وارد ، حقیقتی تلخ، یعنیدر این آیه واقع، در

گاه  هر .(32: ش2973، حیدری)« سَمِ الْخيِاطِ  حَتىَ یَلّجَِ الْجَمَلُّ في»: بدین صورت بیان شده است

بیشتر و  ،کید آنأگونه امیدى به حصول آن نباشد، ت حکم را به چیزى مقید کنند که هیچ

 . (121  /2  :ش2972طبرسی، ) آورتر است سأی

تمثیلی  استفاده از با متعال خداوند ،ذیلۀ در آی :آویز کنند تا راحت شوند دشمنان خود را حلق (ب

یَنْصُرَّهُ اللَّهُ فيِ الدُنْيا وَ  مَنْ كانَّ یَظُّنُ أنَّْ لَنْ»: کرده است ناامید هایشان هدفزیبا، دشمنان پیامبر را از 

کسى : ؛ یعنی(21: حجقرآن، ) «ماءِ ثُمَ لْيَقْطَعْ فَلّْيَنْظّرُّْ هَلّْ یُذْهبَِنَ كَيْدُهُ ما یَغيظُالْآخِرّةَِ فَلّْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلىَ السَ

ش نخواهد کرد، خویشتن را با ریسمانى از سقف ا پندارد که خدا در دنیا و آخرت یاری که مى

 .دمیان خواهد بر خشمش را از ،بیاویزد تا خود را خفه کند و بنگرد که آیا این حیله

، معانى آن  جمله ازمعناى بریدن و  به «قطع » ۀکلم. طناب است ،«سبب»منظوراز در این آیه، 

ن امفسر. گویند که مستلزم قطع نفس است اختناق را قطع مى ،گویا از این باب .اختناق است

پنداشتند  ه مىن مکاچون مشرک ؛گردد مى، به رسول خدا بر«یَنْصُرَّهُ اللَّهُ لَنْ» در موجود اند ضمیر گفته

دعوتش  ،به همین جهت کم ندارد؛مح یظهور است که اساس دروغى و نو ،دینى که وى آورده

 .(912 /22  :ق2227طباطبایی، ) شود، و نزد خدا هم منزلتى ندارد تا او پشتیبانش باشد منتشر نمى

کارش نتوانسته به  زیرا این شخص با این بیان کرده است؛ استهزا شیوۀ بهاین مطلب را  متعال خداوند

 این آیۀ » . (22  /9 : ش2977، طبرسی) گیر خودش شده است ناش دام بلکه حیله ؛هدف خود برسد

بیانی  ،(ص)از قطع ارتباط خدا با پیامبر  ها  آن و اشاره به عجز ها  آن دار با اشاره به پندار خندهقرآن کریم 

 .(211: ش2977 ،شالچیان ناظر و مولایی)« آمیز داشته است طنز

منافقان را که فقط دارای  متعال خداوند :پوشالی واقع، در  اما ،فریب ظاهر چشم ی به  ها هیکل (ج

به  ،طنز و ظرافت بادر بیانی  ، اند ی معنوی محروم کرده  ها اند و خود را از زیبایی زیبایی ظاهری

وَ إِذا رَأَیْتَهُمْ تعُجْبِكَُ » :اند پوك و پوسیده ،از درون   که تشبیه کرده استی درختان خشکی   ها چوب

هُمْ قاتلََّهُمُ یَقُولُوا تَسمَْعْ لِقَوْلهِِمْ كَأَنهَُمْ خشُُّبٌ مُسَنَدَةٌ یَحْسَبُونَّ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَّيهِْمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْ أَجْسامهُُمْ وَ إنِّْ

و  آید تو را از ظاهرشان خوش مى ،را ببینى ها  آن چون: ؛ یعنی(2: منافقونقرآن، ) «اللَّهُ أَنَى یُؤْفَكُونَّ

هر . هایى هستند به دیوار تکیه داده گویى چوب. دهى به سخنشان گوش مى ،چون سخن بگویند
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به کجا . خدایشان بکشد. حذر کن ها  آن از. ندا ایشان دشمنان. پندارند آوازى را بر زیان خود مى

 شوند؟ منحرف مى

و سخنانى جاذب و  ،نى که اجسامى زیبا و فریبندهامنافق .ن استامنافق هشن آیه، بیانگر نکوای

که به چیزى تکیه داشته باشد  هستندچوبى  همانندنداشتن باطنى مطابق ظاهر،  سبب شیرین دارند، به

شود،  بر آن مترتب مى ای دهینه فا طور که آن چوب نه خیرى دارد و همان ؛ندا و اشباحى بدون روح

 . (222 /23 :ق2227طباطبایی، ) چون فهم ندارند ؛طورند همیناینان نیز 
ى مذمت و سرزنش و و برا تنفرین اس  صورت بهبلکه  ؛شن است که این تعبیر، اخبار نیسترو

یکدیگر دارند، که    دربارۀها  اى که انسان شبیه تعبیرات روزمره ؛تحقیر این گروه ذکر شده

 .(212  /22  :ش2972مکارم شیرازی، ) گوید خن مىس ها  آن با ،با زبان خود مردم قرآن

تا هر نقش مثبتى را در  اند که به دیوار تکیه داده شدههایى تشبیه کرده  منافقان را به چوب ،از آن رو قرآن »

 .(212 /21    :ش2977، مترجمان)« نفى کند ها  آن از ،اجتماع اسلامى

با قوم ( ع) ابراهیم حضرت ذیل به داستان های آیه :به بت بزرگها  شکستن بت دادن نسبت( د

 : لجوج خود مربوط است
همراهشان  او اجابت نکرد و ؛ اماآن حضرت را به مراسم دعوت کردند ،آن قوم هنگام عید

گی ریشان شکسته شده و تبری بر دوش بت بز  ها بتۀ قوم دیدند که هم ، هنگام بازگشت. نرفت

جوابشان را با  (ع)اما ابراهیم ؛ متهم نمودندها  ه شکستن بتابراهیم را ب ها  آن .نهاده شده است

 مقام خدایان متوجه سازد درها  را به خطایشان در پرستش بت ها  آن اسلوبی بیان کرد که

 .(119/ 9  :ق2222، حسینی شیرازی)

قرآن، ) «هذا فسَْئَلُّوهُمْ إنِّْ كانُوا یَنْطِقُونَّ قالَ بَلّْ فَعَلَّهُ كَبيرُّهُمْ ،قالُوا أَ أنَْتَ فَعلَّْتَ هذا بِآلِهَتِنا یا إِبْرّاهيمُ»

ترینشان  بلکه بزرگ: اى؟ گفت تو با خدایان ما چنین کرده !اى ابراهیم: گفتند: ؛ یعنی(19و  12: انبیا

خند که ابراهیم در  طنز و ریش ۀاین شیو » .بپرسید ها  آن از ،گویند اگر سخن مى. چنین کرده است

نستند که بتان سنگى حرف دا خود مى ها  آن .را به حقیقتى دیگر جلب کرد ها  آن هتوج ،کار برد سخن به

شالچیان ناظر و    ؛279 /7  :ش2977 مترجمان،) «دست خود ساخته بودند را به ها  آن زیرا ؛زنند نمى
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 دوخشمگین ش ،دست خدایان کوچک ازآور است که بت بزرگ  خنده .(211: ش2977، مولایی

 (.39: ش2973، حیدری)برسد جا  و حساب همه را یک ندخود فرض ک ۀرقیب آیندرا  ها  آن یا

 
 تعریضیه ۀکنای   طریق ازطنز . 4-6

این مثلاً در » ؛شود  می موضوعی به مخاطب نسبت داده ،کارگیری تعریض هبا ب ،آمیز طنز ۀ در این شیو

 :بیت حافظ

 مــیرَنام من دِ نبینی به ز مــال وقــف  ست  ها من گرچه رهن میکده ۀبیا که خرق

خورند و شرم   می دانند، مال وقف  می پاك ،گوید کسانی که خود را از گناه و شراب و عشق  می به تعریض

 : شود  می دیده هم قرآنی های  طنز طنزآمیز در ۀاین جلو. (21  :ش2922چناری، )« دارند نمی

 نهی شدت بهرفتن  رانه راهاز متکبلطیف، آدمی بیانی  ، باقرآن در :رفتن ر در راهنهی از تکب   (الف

؛ (97: اسراءقرآن، ) «تَبْلّغَُ الْجِبالَ طوُلاً تَخْرِّقَ الْأَرضَْ وَ لنَْ الْأَرضِْ مَرَّحاً إِنَكَ لنَْ تَمْشِ فيِلا وَ»   :شده است

ا نخواهى ه تکبر راه مرو که هرگز زمین را نتوانى شکافت و هرگز به بلندى کوه به ،در زمین: یعنی

  .رسید

چه قامت آن را درهم بشکافى و هر ،زنى هاى محکم که بر زمین مى توانى با گام هرگز نمى

این تعبیر، انسان خداوند متعال با  ،حقیقت در. رسد ها نمى به بلندى کوه ،خود را بکشى

  .(212 /7 :ش2977 ،طبرسی)و مسخره گرفته است  خودخواه و متکبر را به باد استهزا
حالت  که در زمین راه رود به یبه متبختر است نسبت سرزنشنهى از تکبر و تجبر و  ،شریفه ۀآی

ۀ به تصور آنکه قو ؛زمین زنده اینکه سرش را بلند و گردنش را بکشد و پاهایش را ب به ،بطر

 . (972  / 7  :ش2919، عبدالعظیمی حسینی شاه) خود را در آن بیند و دیگران را زبون داند

 .داده استدرس تواضع، مروت و وقار  ،به بندگان خود متعال تیب، خداونددین ترب

 ،شوند خارج بدر میدان سوی به خواستند مى که زمانى مکه نامشرک چه کسی پیروز است؟( ب

 و برتر که را گروه آن ،لشکر دو این میان از !خدایا: گفتند و زدند کعبه ۀخان هاى پرده در دست

ها  به آن و خداوند چنین  (212  /2  :ش2977، طبرسی) گردان پیروز ،است تر ىگرام و تر یافته هدایت

 عَنكُْمْ تُغْنيَِ لَنْ وَ نَعُدْ تَعُودوُا إنِّْ وَ لكَُمْ خَيْرٌّ فَهُوَ تَنْتهَُوا إنِّْ وَ الْفَتحُْ جاءَكُمُ فَقَدْ تَسْتَفْتِحُوا إنّْ» :داد جواب

 طلبید، مى را  پیروزى شما اگر: ؛ یعنی(23 :انفالقرآن، ) «الْمُؤْمِنينَ مَعَ اللَّهَ أنََّ وَ كَثُرَّتْ لَوْ وَ شَيْئاً فِئَتُكُمْ
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 هم ما برگردید   اگر و است بهتر شما براى آن بازایستید،   اگر و آمد شما سراغ به پیروزى ،اینک

 و کرد دنتوان دفع را چیزى شما از هرگز باشد، زیاد چند هر شما گروه کهاین و گردیم، ىمبر

خطاب به  .آمد شما سراغ به پیروزى ،اینک طلبید، مى راپیروزی  شما اگر» .است مؤمنان با که خداست

 ی لطیف بدین صورتآمیز کنایه تعریض، در این آیه.  (222/ 2  :ق2227، زمخشری)  «اهل مکه است

 آنِ این پیروزی نه از  اما ؛پیروزی رسیده است ،و اکنون. خواستید  می شما مشرکان پیروزی :شود  می دیده

زیاد  ها  آن هرچند تعداد کرده است که آوریخداوند متعال به مشرکان یاد. ن استمؤمنا آنِ شما، بلکه از

   .ایشان است ۀ دهند یاری ،زیرا خداوند ن است؛مؤمنا آنِ هم پیروزی از ، بازباشد

 صباحى چند و شد مى قطع ىوح ،مصلحتى براىگاه : جانب خویش پیامبر و آوردن آیات از( ج

 آنجا و اینجا از را آیات چرا: گفتند مى   (ص) مشرکان خطاب به پیامبر .شد نمى نازل هتاز ای آیه

 .کنى  می تألیف و جمع خودت بلکه ؛نیست وحى ها این یعنى آورى؟ نمى و کنى نمى جمع

 اى آیه ،آنان براى گاه هر و: ؛ یعنی(229 :اعرافقرآن، ) «.. .اجْتَبيَتَْها لا لوَْ قالُوا بِآیَةٍ تَأْتهِِمْ لمَْ إِذا وَ»

 برنگزیدى؟ خود را آن چرا: گویند مى نیاورى،

  منظور به که ایشان از است کلامى  «؟را آن نکردى آورى جمع چرا   »: گفتند مشرکان اینکه

 قرآن هاى یهآ وقتى تو: که است این ،آید برمى آن سیاق از که طورى معنایش و اند گفته سرزنش

 نرفتى چرا :گویند مى ،کنى دیر یا نبرى برایشان اى آیه اگر و کنند مى تکذیبت ،بخوانى برایشان را

 براى و کنى آورى جمع طرف آن و طرف این از ،اى گذاشته آیه را اسمش که هایى حرف این از

 .(922  /2 : ق2227طباطبایی، ) ؟ بیاورى ما

جنس انسان  کردند پیامبر نباید از می تصورن قریش امشرک :توهین قریش به پیامبر خویش (د

 لَولْا الْأَسْواقِ فيِ  یَمشّْي وَ الطَعامَ یأَْكُلُّ الرَّسُولِ لهِذَا ما قالُوا وَ» :گفتند می قصد توهین به؛ بنابراین، باشد

 غذا که است پیامبرى چه این»: گفتند و :؛ یعنی(7 :فرقانقرآن، )   «نَذیرّاً مَعَهُ فَيكَُونَّ ملََّكٌ إِلَيْهِ أُنْزِلَ

 هشداردهنده وى همراه تا نشده نازل او سوی به اى فرشته چرا رود؟ مى راه بازارها در و خورد مى

 .«باشد؟

در این . کند پیامبر است می یعنی چه کسی است که گمان ؛ «و گفتند این چه پیامبری است؟»

 «رود می در بازارها راه و»خوریم  می طور که ما غذا همان؛  «خورد می غذا» .وجود دارداهانت  ،کلام
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 ،عای او درست است، آن است که اگر ادمنظور .کنیم می طور که ما رفتار همان ،برای طلب معاش 

هاست و  سرگردانی آن مسئله، یکیدلیل این  .ما متفاوت نیست های تهای وی با حال تلچرا حا

پیامبر از  دادن که تشخیصحال آن ؛ه محسوسات استمحدود ب ها  آن که فکرمسئله  این دیگری

 که خداوند  طور همان ؛است ، مرتبطبلکه به امور نفسانی ؛به امور جسمانی نیست دیگران، منوط

فیض ( )222 :کهف قرآن،) «واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَما إِليََ  یوُحى مِثْلُّكمُْ بشََّرٌّ أَنَا إِنَما قُلّْ»: است گفته متعال

 .(1  /2    :ق2221، شانیکا

 

 گیري نتیجه. 7

پویای هنری،  های  یکی از گونه عنوان به« طنز»توان نتیجه گرفت که  می ،نچه گذشتاز آ

که دارد و بلاغت و ای   همای به درون  توجهبا که از اصالت و مطلوبیت لازم برخوردار باشد،  هنگامی

 نظر مورد مفاهیمبرای بیان ق ی موف  ها سلوبتواند یکی از ا می ،است نهفته ایجازی که در آن

از جامعه را  افراد و اثر بگذارد،ر مخاطب بشگرف  صورتی به ،نتیجه درو گوینده یا نویسنده باشد 

ل ی، ضمن تحقیر رذایل اخلاقی و مفاسد اجتماعی، فضاآگاه کندو مفاسد خویش  ها کاستی

، نهایت و در کندتانی گری و غبارسِ، اصلاحتزکیه، تهذیب ،در یک کلام و اخلاقی را پرورش دهد

   .پی داشته باشدتکامل جامعه را در

گاهی  ،رقیب ربّانی  بی این هنر ،کریم قرآن   توان دریافت که می شده بررسی های آیهتوجه به    با

اغراض دنیوی و  سبب کسانی را که به ،این شیوه استفاده از با پرور خویش، روح های در آیه

 طور بهکنند،   می استفاده سوء ، از مقام دنیوی و موقعیت دینی خویشجا بی های  بو تعص ،شهوانی

تا بناهای پوسیده و پوشالی  کرده است طنز، امر به معروف و نهی از منکر قالب مفهوم ضمنی و در

 .را بسازدجای آن، بناهای استوار آگاهی و کمال  به کند وفرد و جامعه را ویران جهل و نقصان 

نشانی از   ،ها آن و در نداستوار ،مبنای صدق و حقیقت دار قرآنی بر طنزهای پرمحتوا و هدف

ی شایسته و مؤمن دیده ها انسان دربارۀالقاب زشت و الفاظ ناروا  بردن کار و به تحقیر، غیبت،

مناسب و ها،  الفاظ آن. دروغ وجود نداردو  خلاف واقع  این طنزها، مسئلۀ کدام از در هیچ. شود نمی

 ،گاه با تهکّمی شدید. نظر است مورد اصلاح و بیدارگری فرد و اجتماع ها، آنو همیشه در  ستجاب
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کارمی گیرد تا  نشاند و گاهی کنایه و مجاز را به  می معاندان و مخالفان فطرت الهی را سرجایشان

و تشبیهی لطیف، هم تمثیل  استفاده از نیز با گاهی و دولت قبول محروم نماندآدمی از  ملول طبع

سخنان طنزآمیز مخالفان  همزمانی . دشو  می ر و اندوه، تدبتفکرهم باعث  د وکن  می انسان را خندان

با این هدف  ؛کند  می ذکر آوران راستین به پیام خطاب ان دین الهی و دشمنان جاهل انبیا راو معاند

  .کندرا آشکار  ناروای آنان ۀ و اندیش ارزش بیو پندار  کندآگاه  ها  آن نادانیکه ما را از عمق 

 

 منابع
 .القرآن کریم دار: تهران. چاپ اول. مهدی فولادوند محمد ۀترجم .(ق2221) قرآن کریم -

 .ارزو: تهران .از صبا تا نیما (.ش2971) یحیی پور، آرین -

 .العلمیه الکتب دار :بیروت .العظیم القرآن تفسیر فى المعانى روح (.ق2221 ) محمود سید آلوسى، - 

 .اسلامى تبلیغات دفتر :قم .یجلد یک .الکلم درر و الحکم غرر (.ش2911 ) محمد بن عبدالواحد آمدى، - 

  .الله مرعشى آیت ۀکتابخان :قم .هالبلاغ شرح نهج .(ق2222) الحدید معتزلى ابى ابن - 

 .رسینمد ۀجامع :قم .چاپ اول .التوحید .(ق2932) بابویه، محمد بن على ابن -

 .صادر دار :بیروت .سوم چاپ .العرب لسان .(ق2222) مکرم بن محمد منظور، ابن -

 .نشر کاروان: تهران .فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز (.ش2921) رضا محمد اصلانی، -

 .نشر صدوق: تهران. لچاپ او. پردازان در ایران طنز و طنز (.ش2972) حسین بهزادی اندوهجردی، -

 .نشر مرکز: تهران .چاپ سوم .پور سعید سعید ۀترجم .طنز (.ش2929) رآرتو پلارد، -

 .کاروان: تهران. تاریخ طنز در ادبیات فارسي. (ش2922) حسن جوادی، -

 .21و  21 .ش. علوم انساني ۀپژوهشنام. «طنز در شعرحافظ». (ش2922) عبدالامیر چناری، -

 .میقات :تهران .اول چاپ .عشرى اثنا سیرتف(. ش2919) احمد بن حسین ،عبدالعظیمى شاه حسینى -

 .العلوم دار :بیروت .اول چاپ .ذهانالا لىا القرآن تقریب(. ق2222) محمد سید ،شیرازى حسینى -

 .منشر خر: قم. هاي سیاسي لطیفه(. ش2971) محمود حکیمی، -

 .پیک: نتهرا. لچاپ او. طبعي در ایران اي بر طنز و شوخ مقدمه (.ش2912)اصغر  حلبی، علی -

 :جا بی. لچاپ او. طبعي در ایران و جهان اسلامي تاریخ طنز و شوخ (.ش2977) ----------- -

 .بهبهانی



 229/ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا  ۀدوفصلنام

 

مرکز . مقالات طنز مجموعه. «دیدگاه عقل و نقل ای بر طنز از‏مقدمه» .(ش2977) باقر محمد حیدری، -

 .22و  29ش  .پژوهش سنجش و ۀفصلنام .مطالعات صدا و سیما

 .29 .ش .مۀ دودور. مبین ۀصحیف. «طنز در قرآن کریم»(. ش2973) جواد مدمح حیدری، -

 .نشر قطره: تهران. ماست ۀحافظ ،حافظ(. ش2922) الدین بهاء شاهی، مخر - 

 .مروارید :تهران. فرهنگ اصطلاحات ادبي(. ش2971) سیما داد، - 

 /دارالعلم: دمشق /بیروت .القرآن غریب في المفردات(. ق2222) حسین بن محمد راغب اصفهانى، - 

 .هالدارالشامی

 .علمی :تهران. بحر در کوزه (.ش2913) عبدالحسین کوب، زرین -

 الکتاب دار :بیروت .سوم چاپ .التنزیل غوامض قیحقا عن افالکشّ .(ق2227) محمود زمخشرى، -

 .العربی

. مقالات طنز مجموعه .«قطنز در شرع و اخلا ۀمحدود». (ش2977) مولایی مجتبی علی و شالچیان ناظر، -

 .22و  29 .ش .پژوهش سنجش و ۀفصلنام .مرکز مطالعات صدا و سیما

 .23. ش. حافظ ۀماهنام. «طنز حافظ». (ش2922) محمدرضا شفیعی کدکنی، -

 .22. ش. کیهان اندیشه ۀمجل. «های گوناگون آن شیوه و طنز»(. ش2972) احمد شوقی نوبر، -

 .شایسته: تبریز. چاپ اول. سامان عاشقي رند و بي ،ظحاف. (ش2922) ------------ -

 .هالعصری هالمکتب: بیروت. الابداع البیاني في القرآن العظیم. (م2227) علی محمد صابونی، -

 .هرمس :تهران .بیست سال با طنز(. ش2922) یاوصدر، ر -

 .مروارید :تهران. چاپ هفتم. طنزآوران امروز ایران. (2922) عمران صلاحی، -

 اسلامى انتشارات دفتر :قم. چاپ پنجم. القرآن تفسیر فى المیزان .(ق2227) محمدحسین طباطبایى، -

 .قم ۀعلمی ۀحوز مدرسین ۀجامع

 .رضى شریف :قم .یجلد یک. الاخلاق مکارم. (ق2222) حسن بن فضل طبرسى، -

 .خسرو ناصر :انتهر. سوم چاپ .القرآن تفسیر فى البیان مجمع(. ش2972)حسن  بن طبرسى، فضل -

 ۀحوز مدیریت و تهران دانشگاه :قم /تهران .الجامع جوامع تفسیر .(ق2977) ---------------- -

 .علمیه

 .السلامعلیهم  البیت آل مؤسسه :قم .جلدی 23 .هالشیع وسائل. (ق2223) شیخ حر عاملى، -

 .صدر :تهران .دوم چاپ .الصافى تفسیر (.ق2221) محسن کاشانى، فیض -
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 همؤسس: بیروت .دوم چاپ .هالعباد مقامات فى هالسعاد بیان تفسیر .(ق2222) محمد سلطان ،نابادىگ -

 .للمطبوعات علمیالا

 .رضوى قدس آستان اسلامى هاى پژوهش بنیاد :مشهد .اول چاپ .هدایت تفسیر .(ش2977) مترجمان -

 .الوفاء همؤسس :بیروت .نوارالا بحار .(ق2222) مجلسى -

. چاپ دوم. طنز در شریعت و اخلاق ۀپژوهشي دربار. (2922) های اسلامی صدا و سیما شمرکز پژوه -

 .بوستان کتاب ۀمؤسس: قم

مرکز مطالعات صدا و . مقالات طنز مجموعه .«قاخلا ترنم طنز در آینۀ». (ش2977)مروتی، سهراب  -

 .22و  29. ش. پژوهش سنجش و ۀفصلنام .سیما

 وزارت فرهنگ و: تهران. چاپ اول. یق في کلمات القرآن الکریمالتحق .(ش2912) مصطفوى، حسن -

 .ارشاد اسلامی

 .هسلامیالا الکتب دار :تهران .اول چاپ .نمونه تفسیر (.ش2972) ناصر شیرازى، مکارم -

 .2 .ش .هاي ادبي پژوهش ۀفصلنام .«تطنز و خلاقی». (2922) عبدالحسین موحّد، -

. س. ادبیات فارسي ۀفصلنام .«یری آن در ادب فارسیگ های شکل هطنز و جلو». (2921) ناصر ناصری، -

 .7 .ش .9

 .نا بی: تهران .تصحیح حسین آهی .نجفي درۀ (.ش2911) (آقاسردار) میرزا قلی نجف -

 .17. ش .21. س. ناتۀ بیّنشری . «سطنز مقد»(. ش2927) ای، علی نجفی صحنه -

 
- Dustin Griffin (1994). Satire-Acritical Reintroduction. The University Press of 

Kentacky. 
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